
فن بیان برای معلمان و اساتید: چگونه با قدرت کلام،
کلاسی پویا و جذاب بسازیم؟

آیا تا به حال برایتان پیش آمده است که ساعت‌ها برای آماده کردن یک طرح درس بی‌نظیر وقت بگذارید، زیباترین
اسلایدها را طراحی کنید و با آمادگی کامل وارد کلاس شوید، اما بعد از گذشت تنها ده دقیقه ببینید که نیمی از
دانش‌آموزان یا دانشجویان در حال خمیازه کشیدن هستند، با گوشی موبایلشان بازی می‌کنند یا به بیرون از پنجره خیره
شده‌اند؟ در آن لحظه چه احساسی به شما دست می‌دهد؟ احتمالاً احساس خستگی و ناامیدی تمام وجودتان را
می‌گیرد و پیش خودتان می‌گویید: »این نسل اصلاً به درس و یادگیری علاقه‌ای ندارند!« یا »چرا هرچه تلاش می‌کنم،

کسی به حرف‌هایم گوش نمی‌دهد؟«

در مقابل، حتماً همکارانی را در مدرسه یا دانشگاه دیده‌اید که شاید سخت‌ترین و خشک‌ترین دروس )مثل ریاضی، فیزیک
یا تاریخ( را تدریس می‌کنند، اما وقتی وارد کلاس می‌شوند، سکوت مطلقی فضا را فرا می‌گیرد. شاگردان با چشمانی
براق و مشتاق به دهان آن‌ها خیره می‌شوند و حتی گذر زمان و زنگ تفریح را هم متوجه نمی‌شوند! تفاوت این دو کلاس

در چیست؟ آیا دانش‌آموزانِ آن معلم باهوش‌ترند؟ آیا آن استاد از جادو استفاده می‌کند؟

پاسخ به این سوال بسیار ساده اما تکان‌دهنده است: تفاوت اصلی در »نحوه بیان و استفاده از قدرت صدا« است. در
دنیای تدریس، داشتن سواد و تخصص بالا فقط پنجاه درصدِ ماجراست. پنجاه درصد بقیه، مهارتِ انتقالِ این سواد به ذهنِ
مخاطب است. اگر شما یک اقیانوس از علم باشید اما نتوانید با کلماتتان قلابی بسازید که ذهن شاگردان را درگیر کند،
آن‌ها هرگز از علم شما بهره‌ای نخواهند برد. معلمی که فن بیان قدرتمندی ندارد، مجبور است برای ساکت کردن کلاس
مدام فریاد بزند، نمره کم کند و از ابزارهای تنبیهی استفاده کند. اما معلمی که به مهارتِ فن بیان مسلط است، کلاس را

نه با زور و ترس، بلکه با »اقتدارِ کلامی و جذابیت« مدیریت می‌کند.

در این مقاله بسیار جامع و کاربردی، می‌خواهیم به دور از هرگونه اصطلاحات سختِ دانشگاهی، وارد دنیای ذهن
دانش‌آموزان و دانشجویان شویم. با استفاده از تکنیک‌های شگفت‌انگیز و راهنمایی‌های دلسوزانه طاها بام شاد مدرس
فن بیان، می‌خواهیم بررسی کنیم که چرا کلاس‌های ما خسته‌کننده می‌شوند و چگونه می‌توانیم با چند تغییر ساده در

لحن صدا، مکث‌ها و کلماتمان، هر کلاس درسی را به یک محیط پویا، پرانرژی و فراموش‌نشدنی تبدیل کنیم.

چرا دانش‌آموزان در کلاس شما خمیازه می‌کشند؟ )ریشه‌یابی بی‌حوصلگی(
برای اینکه بتوانیم کلاس جذابی داشته باشیم، اول باید بدانیم چرا مغز انسان‌ها )به خصوص نسل جوان( در کلاس درس
خیلی زود خسته می‌شود. اگر فکر می‌کنید مشکل از درسِ شماست، کاملاً در اشتباهید. مشکل در »نحوه پردازش

اطلاعات در مغز« است.

مغز انسان به صورت ذاتی به دنبال تنوع، هیجان و تغییر است. اگر شما یک صدای کاملاً یکنواخت )بدون بالا و پایین رفتن
لحن( داشته باشید و به مدت بیست دقیقه یک‌سره حرف بزنید، مغزِ شنونده به سرعت آن صدا را به عنوان »صدای
پس‌زمینه و بی‌خطر« شناسایی می‌کند؛ درست مثل صدای پنکه یا صدای موتور یخچال! وقتی صدا یکنواخت می‌شود،
مغز دستور می‌دهد: »اینجا هیچ اتفاق جدیدی نمی‌افتد، پس می‌توانی استراحت کنی و به چیزهای دیگر فکر کنی.«

این دقیقاً همان لحظه‌ای است که چشمان شاگردان شما باز است، اما ذهنشان در خیابان‌ها قدم می‌زند.

)Attention Span( علاوه بر این، نسل جدید به دلیل استفاده مداوم از شبکه‌های اجتماعی و ویدیوهای کوتاه، بازه توجه
بسیار پایینی دارد. شما نمی‌توانید از آن‌ها انتظار داشته باشید که یک ساعت تمام، بدون هیچ تحرک و تغییری، فقط به
روخوانیِ شما از روی کتاب گوش دهند. شما باید یاد بگیرید که چگونه هر چند دقیقه یک بار، با یک تکنیک کلامی، ذهن

آن‌ها را دوباره بیدار کنید.

پنج ابزار جادویی فن بیان برای مدیریت پویای کلاس درس
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شما به عنوان یک معلم یا استاد، یک کارگردان هستید و کلاس درس، صحنه نمایش شماست. برای اینکه تماشاگرانِ
شما )شاگردان( تا لحظه آخر میخکوب بمانند، باید از این پنج ابزار قدرتمند استفاده کنید:

۱. شکستن زندانِ یکنواختی با تغییر ولوم و لحن )اینتونیشن(

همان‌طور که گفتیم، صدای یکنواخت و مونوتون، قاتلِ یادگیری است. شما باید صدای خود را مثل امواج دریا بالا و پایین
ببرید. وقتی در حال توضیح دادن یک فرمول مهم یا یک نکته کلیدی هستید، صدای خود را کمی بلندتر، محکم‌تر و قاطع‌تر
کنید تا همه متوجه اهمیت آن بشوند. اما زمانی که می‌خواهید یک راز، یک خاطره جالب یا یک نکته ظریف را بگویید، به
طور ناگهانی صدای خود را پایین بیاورید و تقریباً زمزمه کنید! این تغییرِ ناگهانیِ صدا از بلند به آرام، باعث می‌شود تمام
کلاس برای شنیدن حرف شما سکوت کنند و به سمت جلو خم شوند. بازی با بلندیِ صدا، قدرتمندترین ابزار برای بیدار

نگه داشتن ذهنِ شاگردان است.

۲. معجزه مکث‌های سه ثانیه‌ای در تدریس

بسیاری از معلمان وقتی شروع به درس دادن می‌کنند، مثل یک قطارِ بدون ترمز تا آخر زنگ پیش می‌روند! آن‌ها
می‌ترسند اگر یک لحظه سکوت کنند، کلاس شلوغ شود. اما در هنر فن بیان، سکوت بسیار بلندتر از کلمات حرف می‌زند.
وقتی یک سوال مهم از کلاس می‌پرسید، بلافاصله خودتان جواب ندهید. سه تا پنج ثانیه کامل سکوت کنید و به چشمان
شاگردان نگاه کنید. این مکث باعث می‌شود ذهن آن‌ها درگیر پیدا کردن جواب شود. همچنین، قبل از گفتن مهم‌ترین
بخشِ درس، دو ثانیه مکث کنید. این سکوتِ کوتاه، به مغزِ شاگردان می‌گوید: »آماده باشید، الان قرار است حرف مهمی

زده شود.«

۳. داستان‌سرایی )Storytelling(؛ جادوی پنهان در آموزش

مغز انسان‌ها برای شنیدن اطلاعاتِ خشک طراحی نشده است، بلکه برای شنیدن »داستان« طراحی شده است.
فرقی نمی‌کند که شما فیزیک کوانتوم درس می‌دهید یا تاریخ؛ همیشه راهی برای داستان‌سازی وجود دارد. به جای
اینکه مستقیماً بگویید »قانون جاذبه توسط نیوتن کشف شد«، درس را این‌گونه شروع کنید: »تصور کنید یک روزِ گرمِ
تابستان، زیر یک درخت سیب نشسته‌اید و در افکار خودتان غرق هستید که ناگهان...« وقتی شما مفاهیمِ سخت را به
شکل یک داستانِ جذاب، با افت و خیزهای کلامی و هیجان تعریف می‌کنید، آن درس برای همیشه در حافظه بلندمدت

شاگردان حک می‌شود.

۴. اقتدار آرام؛ مدیریت شلوغی کلاس بدون فریاد زدن

یکی از سخت‌ترین لحظاتِ تدریس، زمانی است که کلاس شلوغ می‌شود و هیچ‌کس به حرف شما گوش نمی‌دهد.
واکنشِ غریزیِ بیشتر معلمان در این لحظه، داد زدن، کوبیدن روی میز یا استفاده از کلماتِ تهدیدآمیز است. اما فریاد زدن،
نشانه ضعف و از دست دادنِ کنترل است و احترام شما را در چشم شاگردان از بین می‌برد. یک معلمِ کاریزماتیک از
تکنیک »اقتدار آرام« استفاده می‌کند. وقتی کلاس شلوغ شد، به هیچ وجه صدای خود را بالا نبرید. در یک نقطه از کلاس
بایستید، کاملاً سکوت کنید، دستانتان را با آرامش در هم گره کنید و فقط به شلوغ‌ترین نقطه کلاس خیره شوید. بعد از
چند ثانیه، خودِ شاگردان به یکدیگر »هیس« می‌گویند تا کلاس ساکت شود. وقتی سکوت کامل برقرار شد، با صدایی
بسیار آرام )حتی آرام‌تر از قبل( و با لحنی محکم درس را ادامه دهید. این رفتار به کلاس نشان می‌دهد که کنترلِ اوضاع

در دست شماست و شما نیازی به جنگیدن با آن‌ها ندارید.

۵. درگیر کردن مخاطب با سوالاتِ چرخشی

یک فن بیانِ قوی، متکلم‌الوحده بودن نیست! شما نباید تنها گوینده‌ی کلاس باشید. اگر می‌خواهید کلاس شما پویا
باشد، باید شاگردان را وارد بازی کلمات کنید. در بین صحبت‌هایتان، ناگهان سوالاتِ ساده و باز بپرسید و نگاهتان را در کل
کلاس بچرخانید. مثلاً بگویید: »علی، تا اینجای کار نظر تو در مورد این راه‌حل چیست؟« یا »کسی می‌تواند بگوید اگر این
متغیر تغییر کند، چه اتفاقی می‌افتد؟« وقتی شاگردان بدانند که هر لحظه ممکن است با یک لحن دوستانه و

تشویق‌کننده مورد خطاب قرار بگیرند، مجبور می‌شوند تمام حواسشان را به کلاس بدهند.
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زبان بدنِ یک معلمِ جذاب؛ وقتی دست‌ها و چشم‌ها درس می‌دهند
فن بیان شما فقط شامل صدای شما نیست؛ بدن شما هم در کلاس در حال تدریس است. اگر بهترین لحن صدا را

داشته باشید اما پشتِ میزتان پنهان شوید و فقط به کتاب خیره گردید، باز هم نیمی از کلاس را از دست می‌دهید.

از پشت میزِ چوبی خارج شوید: میز معلم، مانند یک دیوارِ دفاعی بین شما و شاگردان است. از پشت میز
بیرون بیایید و در فضای کلاس قدم بزنید. وقتی شما در بین نیمکت‌ها راه می‌روید، شاگردان احساس صمیمیت

بیشتری می‌کنند و از طرفی، امکانِ حواس‌پرتی و شلوغی در ته کلاس به صفر می‌رسد.
ارتباط چشمیِ عدالت‌محور داشته باشید: هرگز فقط به ردیف‌های اول یا فقط به شاگردانِ زرنگ کلاس نگاه
نکنید! نگاهِ شما باید مثل یک نورافکن، به صورت عادلانه در تمام کلاس بچرخد. وقتی در حین توضیح دادن، به
چشمانِ دانش‌آموزی در انتهای کلاس نگاه می‌کنید، او احساس ارزشمندی می‌کند و ناخودآگاه با شما همراه

می‌شود.
از دست‌هایتان برای رسمِ مفاهیم استفاده کنید: وقتی درباره »گسترش«، »افزایش« یا »ارتباطِ دو موضوع«
حرف می‌زنید، اجازه دهید دست‌هایتان در هوا این مفاهیم را نقاشی کنند. حرکاتِ دست، توجهِ بصریِ مغز را

جلب می‌کند و درکِ مطالبِ سخت را بسیار ساده‌تر می‌سازد.

نقش آموزش‌های تخصصی فن بیان در ارتقای سطح اساتید

شاید با خودتان بگویید: »من بیست سال است که تدریس می‌کنم، دیگر شکلِ حرف زدنم عوض نمی‌شود!« این یک باورِ
محدودکننده و اشتباه است. تدریس یک هنر است و هنر همیشه جای پیشرفت دارد. بسیاری از معلمان و اساتیدِ
باتجربه، به دلیل استفاده نادرست از تارهای صوتی در طول سال‌ها، دچار گرفتگیِ صدا یا خستگیِ مفرطِ حنجره

می‌شوند و فکر می‌کنند این موضوع طبیعی است.

در اینجاست که اهمیت آموزشِ اصولی خودش را نشان می‌دهد. با بهره‌گیری از دوره‌های آموزشی و مشاوره‌های
تخصصی طاها بام شاد مدرس فن بیان، اساتید و معلمان یاد می‌گیرند که چگونه بدون فشار آوردن به گلوی خود و با
استفاده از تنفس شکمی )دیافراگمی(، صدایی رسا و خستگی‌ناپذیر داشته باشند. در این آموزش‌ها، شما یاد می‌گیرید
که چگونه عادت‌های اشتباهِ کلامی )مثل تند حرف زدن یا استفاده از کلماتی مثل اِاِاِ( را کنار بگذارید و به یک شخصیتِ

کاریزماتیک تبدیل شوید که شاگردان برای شروع شدنِ کلاسش، ثانیه‌شماری می‌کنند.

صدای شما، ماندگارترین درس برای شاگردان است
بیایید صادق باشیم؛ شاگردانِ ما ده سال بعد، بیشترِ فرمول‌های فیزیک، تاریخِ جنگ‌ها و قواعد عربی را که به آن‌ها یاد
داده‌ایم، فراموش خواهند کرد. این خاصیتِ مغز انسان است که اطلاعاتِ خشک را پاک می‌کند. اما چیزی که هرگز از

ذهن آن‌ها پاک نمی‌شود، »احساسی« است که در کلاسِ شما تجربه کرده‌اند.

آن‌ها صدای پرانرژیِ شما، لبخندِ مهربانتان در زمان اشتباه کردنِ آن‌ها، و لحنِ مقتدرانه و جذابِ شما را تا آخر عمر به
خاطر می‌سپارند. یک معلمِ خوب، فقط اطلاعات را منتقل نمی‌کند؛ بلکه با کلماتش، روح و روانِ یک نسل را می‌سازد. از
همین فردا تصمیم بگیرید که یکنواختی را کنار بگذارید. با صدایی رسا و پرانرژی سلام کنید، لبخند بزنید، درس را با یک
داستان شروع کنید و از سکوت‌های طلایی استفاده کنید. روی مهارت خوب صحبت کردنِ خود سرمایه‌گذاری کنید و با
استفاده از آموزش‌های اساتیدی چون طاها بام شاد، کلاس درسِ خود را به صحنه‌ای تبدیل کنید که در آن، شما بهترین

بازیگر و شاگردانتان مشتاق‌ترین تماشاگرانِ دنیا هستند.

)FAQ( سوالات متداول
چطور در کلاس‌های مجازی و آنلاین که تصویر شاگردان را نمی‌بینیم، کلاس پویایی داشته باشیم؟

تدریس آنلاین سخت‌ترین نوع تدریس است، چون شما بازخوردِ چشمی )Eye Contact( ندارید. در اینجا، »لحن صدا و
انرژیِ شما« باید دو برابرِ کلاسِ حضوری باشد. در کلاس‌های مجازی، باید هر پنج دقیقه یک بار از شاگردان بخواهید
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واکنشی نشان دهند )مثلاً بگویید: »هرکس تا اینجای کار را متوجه شد، عدد ۱ را در چت بفرستد«(. همچنین، حتماً از
نامِ کوچکِ شاگردان در طول تدریس استفاده کنید تا احساس کنند شما کاملاً حواستان به حضورِ آن‌ها هست. کلماتِ

شما تنها پلِ ارتباطیِ شما در فضای مجازی هستند.

اگر دانش‌آموزی در کلاس سعی کرد با حرف‌های بی‌ربط یا شوخی، مدیریت کلاس را از دست من خارج
کند، بهترین واکنش کلامی چیست؟

هرگز با او وارد بحث نشوید، عصبانی نشوید و او را در جمع تحقیر نکنید. اگر شوخیِ او باعثِ خنده کلاس شد، شما هم
لبخندِ ملایمی بزنید تا نشان دهید جنبه بالایی دارید؛ سپس با یک مکثِ سه ثانیه‌ای و تغییرِ سریعِ لحن به حالت کاملاً
جدی و مقتدرانه بگویید: »بسیار خب، شوخیِ جالبی بود؛ حالا برگردیم به ادامه درس. همان‌طور که می‌گفتم...« این
تغییرِ سریع از لبخند به جدیت، به شاگردِ شما پیام می‌دهد که مرزها کجاست و شما اجازه نمی‌دهید کلاس از مسیرِ

اصلی خارج شود.

من به عنوان معلم، بعد از دو ساعت تدریس گلویم به شدت درد می‌گیرد؛ آیا راهی برای جلوگیری از آن
هست؟

گلودرد بعد از تدریس نشانه این است که شما از »حنجره و گلوی« خود برای تولید صدا و بلندیِ آن استفاده می‌کنید، نه
از »هوای داخل شکم«! این کار باعث التهاب تارهای صوتی می‌شود. اولین قدم این است که قبل از کلاس و در حینِ آن،
حتماً آبِ ولرم بنوشید )آب یخ و چای داغ ممنوع است(. دومین و مهم‌ترین قدم، یادگیریِ تکنیکِ »تنفس دیافراگمی«
است. وقتی یاد بگیرید نفس را به داخل شکم بفرستید، صدای شما بر روی یک بالشتکِ هوا سوار می‌شود و بدون هیچ

فشاری به گلو، رسا و بلند به گوشِ همه می‌رسد.
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